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صحصصصهمآ ده 4ععدط دمک عصعه‌عمصدن1 و 4وززهک صحصصا ۵۶ عنعرلدصش ععسبم‌عزنا آمه‌تانس 
۵۲ و طوبمتنه۳ 
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0حعططعع]۱ آه اوه نصا نیم۲۵ رتمعوع/۲۳۵ ر لاس تلد ۱ 4 11 
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0 ۳۳۵0۵۲698 عط 4ععوع هبعج مفظ رطمتاجانی باعل اعمحص فطل ص 4عصنمیه عاقصحطهز 6 20 ک حصححص[ طودمطالم 
صمتاعصم]صز طونم امط عز معط رللتاه (72971) تعلن عامصنانمع از عط امصتععد ممناطع؟ عم ۷7۵1 هه اع500 عط 
ناه ص ۷۵ عنطا صا ‌تمهعع عتمصط اعتاصمي ما رتدعععع36 فز از ,50 (ع تاو «امط) 4مطن[ ماحصدآجوه عنط ادامط2 
۶ وعزدمعطا عم عصلوتا ععصم نیمه عمط ۵ 0۲ وعناوواً 60 هصلووع2۳0 و[ عیزاه صتمص معط رععنل‌نااه 
عصنه هصتاات عنطا 12 عصدی عطا صا .عه‌ناووز وتامنونه: صم عآممآاناه عمتع‌تآه‌حمتاه 9 طمتمتطا 0صح رعل‌آعن؟ اصعه] 1 
عنط صذ ععههاه ۳ وادعع واه طوهآمبنه۲ 0 عنورلمصد عبای‌عنل آه‌تانه و طهدم‌سنه۴ ۱۹ راممد 10 
-عناحونهوع1 2 طونمتطا عصمل وز تاو عنط1 .صمناحصمآجه 4صد بطمتاهاع01ع ]1 مطمتا هدع زآهصه 601 
صمناهاعمعاصز اه صمتام‌نه‌وع1 عطا صذ خقطا ممطه عنآناعی: عمط[ 0 و طمدم‌سنه۲ جم 04ععجط 4مطاع مهن رآمصه 
رکل۱۲۵۲ عطا گم مبلهه آمعزدمطم‌ماعص 24 ۳6218 آمی‌نومآمع0ز ر2565تطم رم نطعصمن ماع( عتتصفصصهو عصل‌تهوع۲ 528065 
عطا طانه مکی صمصعهء فنطا ری‌اه رعتععطره ,۷۵166 20176 ده 2976 وقومصط ع۲تامت1 جر 4ج 1 
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۰ صععط عقط معط 


طمبمآمبنه۲ ,24ززه حصفحصا رتمصصهگ مصمی مه جصه 1[ 1060108 رعنورمصد عوبام‌ونل لم‌نانن میور نگ 


مممصصمع ناهن :)6 :عمصمعنا 1 00 مها) بم0‌صت عامت ند فمعععه مهن صه وا ونظ ]1 3 9 


1 


علوم قر اش و حدبث زد 0۵۵۵ 0100 ۲۵ مه صوین0 


سال ۵۵ - شماره ۱ - شماره پیایی ۱۱۰ - بهار و تابستان ۰۱۴۰۲ ص ۲۲۱ - ۱۹۹ ۱0.6.7 تناو[ //:5ح:عع 2 ۲مموم ]۲ 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 
6 10.22067/[00۳ /01:_05://101.0۴2ر[ 


نوع مقاله :پژوهشی 


تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقية امام سجاد(ع) بر اساس نظریه نورمن ف رکلاف 
سیده زهرا مکی 
دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر حسن عبدالهی (نویسنده مسئول) 
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 


۴۲۱۸۵۸۵۲1: ۵00 ۵ ۰۵0 ۰11 


دکتر سید حسین سیدی 


استاد دانشگاه فردوسی مشهد 
چکیده 
امام سجاد(ع) در پرخفقان‌ترین دوران امامت کردند؛ بااین‌حال از رشد جامعه و مبارزه با طاغوت غفلت نورزیدند. 
درک چندانی از جهاد روشنگرانهُ ایشان وجود ندارده لذا انجام چنین پژوهش‌هایی ضرورت می‌یابد. در واقع مسئله 
اساسی در این‌گونه پژوهش‌ها این است که با بهره‌گیری از نظریات حدید حوزه‌های مختلف و با نگاهی برون‌دینی» به 
مباحث دینی و طرح مباحث حدید یا اثبات مطالب گذشته اهتمام ورزیده شود. 
در این حستار نیز از نظريهُ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته‌ايم. فرکلاف در نظریهُ خود قائل به سه مرحله 
توصیف تفسیر و تبیبن است. به‌روش تحلیلی‌توصیفی برمبنای نظریه فرکلاف در مرحلهة توصیف و تفسیر روشن 
می‌شود که این خطبه ازنظر روابط معنایی» عبارت‌بندی‌ها» بار ایدتولوژیک و ارزش استعاری واژگان وجوه امری و 
خبری» معلوم و مجهولی افعال و تأکید و... متناسب با بافت و هدف خطابه‌گویی است. روابط بینامتتی آن با قرآن و 
مناظرات امیرمزمنان(ع) و امام مجتبی(ع) با معاویه نیز مشهود است. در بخش تبیین نیز تأثیرگذاری کلام امام بر جوّ 
حاکم و تغییر آن با شواهد تاریخی و مستند نشان داده شده است. 


واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان انتقادی» ایدئولوژی» خطبه دمشقیه. امام سجاد فرکلاف. 


مکی و دیگران ؛ تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقية امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف / ۲۰۱ 

مقدمه 

در پرداختن به متون دینی معمولا دو هدف می‌تواند مذنظر باشد: ۱. ارائة نظریات و تحلیل‌های کاملا 
حدید؛ ۲. اثبات و تأیید مطالب ازپیش‌گفته‌شده در قالب نظریه‌های مدرن و معاصر. در این اقت لا 
پژوهشگر, در آرا و نظریات گذشتگان تعمق و تدبر دقیق‌تری می‌کند و با استفاده از نظریه‌ای برون‌دینی و 
اعتقادی و از زاویه‌ای» نگاه متناسب با نیازها و شبهات و تشکیکات عصر خود به بازگویی مستند و 
مصداقی شروح گذشتگان و تطبیق آن با نظریات حدید می‌پردازد. در این رویکرد که نوشتار حاضر در 
برخی موارد بر مدار آن است گاهی از سخنان و دیدگاه‌های گذشتگان استفاده شده است؛ اما در همان 
محدوده نیز بر مبنای نظرية تحلیل گفتمان سعی شده است مطالبی که به‌صورت کلی در شرح خطبهةٌ 
دمشقیة امام سحجاد(ع) گفته شده است. در چهارچوب نظریه‌ای برون‌دینی و معاصر و با استناد به واژگان» 
نحو و روابط بینامتتی» خطبه مجداً تأیید و اثبات شود. 

نظریة تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف که حستار حاضر بر مبنای آن است شامل سه مرحله است: 
توصیف. تفسیر و تبیین. در مرحلة توصیف عمدتاً به واژگان و قواعد دستوری و برخی از عناصر دیگر متن و 
نقش ایدئولوژیک آن پرداخته می‌شود. بررسی فرایندهای گفتمان و ارتباط آن با دانش زمینه‌ای همان مرحلة 
تفسیر است و مرحلهٌ سوم؛ یعنی تبیین؛ گفتمان را به‌عنوان عمل اجتماعی معرفی و بیان می‌کند که چگونه 
گفتمان‌ها به‌وسیلة ساختارهای اجتماعی شکل می‌گیرند و چه تأثیرات بازتولیدی می‌توانند بر آن ساختارها 
داشته باشند. 

خطابه و سخنان امام زین‌العابدین(ع) در کاخ یزید یکی از بهترین نمونه‌های تقابل دو ایدنولوژی 
متفاوت و متضاد یزید و فراتر از او سلسلهٌ امویان با اندیشه و ایدئولوژی اسلام و اهل‌بیت پیامبر(ص) 
است. امام در سخنان سنا شوت خود در پی آگاهی‌بخشی به مردم ناآگاه و فریب‌خوردة شام هستند و 
تلاش می‌کنند تا تحریفات و تبلیغات دروغین دستگاه حاکم را بی‌اثر کنند و اهداف شوم آنان را در اشاعةٌ 
تفکر حبرگرا و افترا به علی‌بن‌ابی طالب(ع) و خاندان او خنثی سازند. 

ضرورت این پژوهش آن است که انديْة مبارزاتی امام سجاد(ع) حتی برای شعیان نیز ناشناخته مانده 
است و درک عمومی چندانی از حهاد روشنگرانهُ ایشان وحود ندارد و این به‌سبب آن است که اطلاع اغلب 
مردم از زندگی امام سجاد(ع) منحصر به واقعُ عاشورا و بیماری و ناتوانی ظاهری است. حال آنکه دوران 
امامت زین‌العابدین(ع) را باید سخت‌ترین و حساس‌ترین دوران سیاسی و اجتماعی شیعیان و مسلمانان 
حقیقی دانست و بی‌شک» در این دوران سنگینی بار امامت و ولایت معنوی جامعة اسلامی بر دوش امام 


زین‌العابدین اسنت: ازاین‌رو با بهره‌گیری از مطالعات میان‌رشته‌ای و ارائهة شواهد متشی و مستند» برخی از 
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ابعاد مبارزات سیاسی و اعتقادی امام سجاد(ع)در قالب عبارات و کلمات تحلیل می‌شود. 

در زمینة نظرية تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف علاوه بر آثار خود او و کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته 
شده است می‌توان به دو مقالهٌ «تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف» و «تحلیل 
گفتمان انتقادی امام محمدباقر خطاب به اهل دمشق بر مبنای نظريه فرکلاف و ون‌دایک» اشاره کرد. 
همچنین در موضوع خطبة امام زین‌العابدین(ع) می‌توان به دو کتاب « شرح خطبهٌ امام سجاد(ع) در مسجد 
جامع شام به‌کوشش احمد نورائی یگانه قمی و نیز «زندگینامه و خطبه امام سجاد(ع) در شام» اثر علی 
محمدی اشاره کرد. کتاب «جهاد الامام السحاد زین‌العابدین» به قلم سیدمحمدرضا حسینی جلالی نیز 
به‌طورکلی به مبارزة فکری و اعتقادی امام سحاد(ع) پرداخته است. 

اما در میان تمام پژوهش‌های صورت‌گرفته. نگارنده به پژوهش مستقلی دست نیافته است که در 
چهارچوب نظرية تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و باتوجه‌به پنج نوع ارزش تجربی. رابطه‌ای» بیانی؛ 
پیوندی و استعاری به توصیف متن و نیز به تحلیل بینامتنی این خطبه با خطبه‌ها و نامه‌های امام علی(ع) و 
امام مجتبی(ع) پرداخته باشد. درواقع» در پژوهش‌های قبلی معمولاً جزء‌نگری متدی و شیوة استدلالی 
نظريه فرکلاف به‌عنوان نظریه‌ای برون‌دینی که سوگیری اعتقادی ندارد. مشاهده نمی‌شود بلکه در کارهای 
شاه اغلیت آنیخه ور این تانق سای دی هرک شته ان ایشا مان شته اس ر‌مطالدت 
بخش توصیف به‌عنوان مقدمه و استدلال آن مطالب ذکر نشده است. 

بنابراین» مسله اصلی در این حستار این است که با تکیه به نظریةٌ معاصر تحلیل گفتمان انتقادی و 
روش جزئی‌نگر آن و درحقیقت با ابزاری برون‌دینی» ابعاد روشنگری امام سجاد(ع) در متن خطبه با توحه 
ویژه به واژگان. دستور و بافت مشخص شود و نتیجه به‌صورت مصداقی و مستند در بخش تبیین ارائه شود و 
این همان چیزی است که نگاه چالشی و ابهام خیز مخاطب معاصر به آن نیاز دارد. بنابراین سوال‌های 
بنیادین ذیل مطرح است: 

۱ کنش زبانی امام سحاد(ع) در مقابله با اتهام خروج از دین و در خصوص جامع؛ة مخاطب ناآگاه 
شامی در بخش واژگان و دستور چگونه است؟ 

۲. بیشترین بسامد بینامتنیت را میان این خطبه با کدام متون دینی می‌توان یافت؟ 

۳ بر اساس شواهد و مستندات تاریخی» خطابهٌ دمشقیة امام سجاد(ع)» چه تأثیری در تغییر فضای 
حاکم داشته است؟ 


۱ گفتمان 


مکی و دیگران ؛ تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقية امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف / ۲۰۳ 


سوسور در برداشتی که از کاربرد زبان بیان می‌کند به جنبه‌های فردی و غیراحتماعی آن توجه دارد اما نکتة 
سناش آخیتگه او بای با این ام ی وال و لو را فا مادم ها ان هت 
زبان با قراردادی‌شدن» هم‌زمان به امری اجتماعی بدل می‌شود (کلانتری» ۱۶). این نگاه که پایه و مبنای 
زبان‌شناسی نقش‌گراست. معنا را همان کاربرد می‌داند و ازاین‌ری بافت و مفاهیم غیرزبانی»را نیز در تحلیل 
زبان وارد می‌کند. درواقع» در اين تلقیء گفتمان» مطالعهٌ همه‌جانبة زبان به‌هنگام کاربرد و در بافت آن است 
(همان. ۱۸). لذا به‌اعتقاد برخی از صاحب‌نظران» گفتمان حریان و بستری است که زمینه احتماعی دارد. 
اظهارات و مطالب بیان‌شده» گزاره‌ها و قضایای مطرح‌شده. کلمات و عبارات مورد استفاده و معانی آن 
تماماً بستگی به این دارند که چه زمان, کجاء چگونه توسط چه کسی و به سود یا ضرر چه چیزیا چه 
کسانی صورت گرفته‌اند (مک‌دانل, ۵۶). 

فرکلاف خود دراین‌باره می‌گوید: «من با استفاده از اصطلاح گفتمان در پی تأیید این موضوع هستم که 
کاربرد زبان در میان روابط و فرایندهای احتماعی‌ای محصور شده است که به‌طور منظمی تنوع زبانی را 
تعیین می‌کنند که شامل صورت‌های زبانی می‌شود که در متن آشکار می‌شوند» (۸۴). 

تحلیل گفتمان: تحلیل گفتمان را می‌توان همان تحلیل متن یا گفتار در بافت یا هنگام کاربرد آن 
دانست. درواقع می‌شود به تحلیل گفتمان به‌عنوان روشی در زبان‌شناسی توحه کرد که قصد دارد زبان را در 
بافتی که به کار می رود برش تهاقف زا ابا ماود که ووبی که با تشه مان انست: سایاو 
می‌توان گفت تحلیل گفتمان با چیزی فراتر از حمله سروکار دارد یا اينکه تحلیل گفتمان را می‌توان به‌معنای 
آشکارسازی معنای زیرین و تجزیه و تحلیل معناهای همراه یک متن دانست که اين متن می‌تواند به‌صورت 
نوشعه پا بارهگفتاز باشد (معطمتی» منظورشاشی زیاله ۱۲۴): 

به‌طورکلی می‌توان از سه رویکرد در تحلیل گفتمان نام برد: «تحلیل گفتمان ساخت‌گرا که برای تحلیل 
زبان در سطحی بالاتر از سطح جمله به کار گرفته شد؛ تحلیل گفتمان نقش‌گرا که گفتم ان را به‌مثابه زبان 
به‌هنگام کاربرد تعریف می‌کند و اولویت را به نقش و به بافت کاربرد زبان می‌دهد و تحلیل انتقادی گفتمان 
که معتقد است تحلیل سنتی گفتمان در سطح توصیف صرف بازمانده است و ازین‌رو بافت‌های وسیع‌تر 
اجتماعی و قدرت و ایدئولوژی را نیز در تحلیل به کار می‌گیرد» (سلطانی» ۳۵). این نگرش نیز به‌سبب 
فیدگاه‌های فا کیش با تفدهانی رو روت6: اما بایان م‌تران کفت کته قطلیا شاوی کشستان 
به‌ویژه رویکرد فرکلاف» رویکرد فوکو و نظرية گفتمان لا کلا و موف همگی ریشه در سازنده‌گرایی اجتماعی 
دارند (همان, ۳۶). 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۱۰ 
۲ تحلیل انتقادی گفتمان از منظر فرکلاف 

تحلیل گفتمان انتقادی» گفتمان را در گسترة نهادهای رسمی و صاحب قدرت و ایدئولوژی پنهان 
به‌عنوان عوامل تشکیل‌دهندة زبان و متن بررسی می‌کند و خود را ملزم به آگاهی‌بخشی و تغییر و تحول در 
حامعه می‌داند. فرکلاف. هدف کاربردی خود را کمک به افزایش آگاهی دربارة نقفش یاری‌دهندة زبان در 
تسلط برخی افراد بر دیگران عنوان می‌کند» زیرا به اعتقاد او آگاهی اولین گام به‌سوی رهایی است 
(1ب,طعتا۳۵1۲۵۱0). 

وی به‌عنوان یکی از صاحب‌نظران این عرصه. زبان را عملی احتماعی به شمار می‌آورد. از این منظر» 
زبان فرایندی مشروط احتماعی است؛ یعنی مشروط به سایر بخش‌های غیرزبانی حامعه. فرکلاف همچون 
دیگر نظریه‌پردازان حوزة تحلیل گفتمان؛ بر اجتماعی‌بودن و کارکردی‌بودن زبان تأکید دارد. اما نقطه اتکای 
او بر ایدئولوژی است. ازنظر او کاربرد زبان در میان روابط و فرایندهای اجتماعیای قرار گرفته است که 
به‌طور منظمی اشکال زبانی را تعیین می‌کنند. یکی از جنبه‌های محصوربودن کاربرد زبان در روابط 
احتماعی این است که زبان شکل مادی ایدئولوژی است و درحقیقت. زبان به‌وسیلهة ایدئولوژی در برگرفته 
می‌شود. از سوی دیگر, به اعتقاد او رابطه‌ای دوسویه میان زبان و گفتمان برقرار است؛ به این معنا که 
«گفتمان باتوحه‌به امکانات و محدودیت‌های زبان شکل می‌گیرد و گفتمان به زبان شکل می‌دهد» ( 
13 ب,ط0اعططاه ل). 

تأکید نورمن فرکلاف به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان این رهیافت بر اين است که گفتمان در 
چهارچوب بازتولید اجتماعی روابط سلطه است. در نظمی گفتمانی» سلطهُ یک صورت‌بندی ایدنولوژیک: 
گفتمانی بر صورت‌بندی‌های دیگر به طبیعی‌شدن معانی و اعمال ایدئولوژیک آن صورت‌بندی می‌انجامد. 
مقاومت در برابر این پدیده معمولاً از فاعلانی صورت می‌گیرد که جایگاه آنان در دیگر نهادها و نظم‌های 
گفتمانی منشاً مقاومت آن‌هاست (یورگنسن و فیلیپس ۸۴). 
۳ نگاهی به مصادر خطبه امام سجاد(ع) در شام 

در تحلیل گفتمان انتقادی تأکید و تمرکز بر متن مورد پژوهش است. لذا بررسی و معرفی اسناد قدیمی 
و معتبر برای تأیید اصالت و راستی خطبه شام حائز اهمیت است. 

مورخان و مقتل‌نویسان» خطبهُ امام سجاد(ع) در مجلس یزید را متفاوت نقل کرده‌اند. مقتل ابی‌مخنف 
به‌عنوان قدیمی‌ترین مقتل موجود (قرن دوم هجری قمری) سخنان امام سجاد(ع) در مقابل یزید را روایت 
کرده است. در اين کتاب اشاره‌ای به محل ایراد خطبه نشده است» بلکه در ادامه وقایع مجلس یزید نقل 


شده است (ابومخنف» ۳۴ خوارزمی در مقتل الحسین (قرن ششم) پس از بیان خطبة حضرت 


مکی و دیگران ؛ تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقية امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف / ۲۰۵ 
زینب(س) همراه با ذکر سلسله راویان. خطبة امام زین‌العابدین(ع) را به شکلی مفصل‌تر و منسجم‌تر 
روایت می‌کند (ا خطب‌بن خوارزم. ۹/۲ ۶). در روایت ابن‌شه رآشوب در المناقب (قرن ششم) نیز اندک 
تفاوتی در نحوة به منبررفتن امام دیده می‌شود و خطبه به‌شکل موجزتر نقل شده است (۱۶۸/۴). همچنین 
طبرسی در الاحتحاج (قرن ششم) آن را بسیار کوتاه و در حد اشاره آورده است (۳۱۱/۲). نقل در کتاب‌های 
تاریخی و روایی معاصر و نزدیک به معاصر مانند بحار الانوار نیز بیشتر مأخوذ از نسخة مقتل خوارزمی 
است. 

بحث و بررسی: آنچه ذکر شد مقدماتی برای فهم بهتر تحلیل گفتمان انتقادی و انديشهُ نورمن فرکلاف 
به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی این حوزه بود. اما روش تنوری وی به گونه‌ای است که ابتدا در 
مرحله‌ای به‌عنوان توصیف به سازوکارهای واژگانی و دستوری متن می‌پردازد. در ادامهء در مرحله تفسیر» 
شرایط محیطی و تعامل با سایر متون را بررسی می‌کند و در بخش تبیین» دستاوردهای گفتمانی از متن 
مدنظر وا ازنظر تأثیرات اجتماعی واکاوی می‌کند. در ادامه نیز بر همین اساس به تحلیل خطب؛ امام 
سجاد(ع) می‌پردازيم. 

۴ توصیف خطبهة امام سجاد(ع) 

در بخش توصیف يا همان ویژگی‌های صوری و ساختاری که متن‌محورترین بخش این تحلیل است؛ 
فرکلاف میان پنج نوع ارزشی تفاوت قائل می‌شود که مشخصات صوری ممکن است داشته باشند: ارزش 
تجربی که نشان‌دهندة باورها و عقاید است؛ ارزش رابطه‌ای که نوع تعامل میان گوینده و مخاطب را نشان 
می‌دهد؛ ارزش بیانی» دریافت مولف متن از واقعیت را منعکس می‌کند؛ ارزش پیوندی که شیوة 
انسجام‌بخشی به کلام را نشان می‌دهد و ارزش استعاری که تحلیل انتقادی استعاره‌های کلام به‌عنوان شیوة 
اقناعی ایدئولوژیک گوینده می‌پردازد. 

۴ اززش مخز وازگان و دسخور 

اکنون برای برای توصیف و تحلیل ارزش تجربی واژگان خطبه بهتر است به چند سوال پاسخ دهیم: 

آ. روابط معنایی واژگان: روابط معنایی اصلی, شامل هم معنایی. شمول معنایی و تضاد معنایی می 
شود. در این خطبه شمول معنایی چندان نمود ندارد بنابراین به دو گروه واژگان هم معنا و دارای تضاد 
معنایی می‌پردازيم. 

هم‌معنایی: چنان‌که پیداست در کلمات هم‌معنای خطبة امام سجاد(ع) چند ویزگی مشهود است: 
نخست آنکه تقریباً تمامی واژگان بار ایدئولوژیک دارد و برآمده از انديشة اسلامی است؟؛ به‌طورمثال» 


کلماتی مانند طاف. سعی. حح و لبّی بر انجام فریضَهٌ حج و مناسک آن دلالت دارند: رت 9 


/نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 


طاف و سَعی. نان خی من حج و لبّی...» اين معانی و حبطة محتوایی آنکه نشنت‌گرفته از مفاهیم قرآنی 
مشروعیت بخشیدن به کار خود از عنوان خارحی استفاده می‌کرد تا خود را سرکوب‌کنندة شورشی بر صضد 
خلیفة اسلامی نشان دهد. ازاین‌رو. سخنان امام حسین قبل از شهادت و اهل بیت ایشان پس از واقع کربلا 
همه بیانگر این بود که قیام به‌سبب دین و مبارزه با ستم و بدعت است و ازاین‌رو خود را دودمان پیامبر 
معرفی می‌کردند تا پرده‌های غفلت را کنار بزنند (محدنی. 0۷ 

دیگر آنکه, عبارات بعدی همگی در وصف فشان امیرممنان در دربار شام گفته شده اتتت: در همان 
مکانی که سال‌ها سب و لعن علی‌بن‌ابی طالب(ع) امری رایج و پسندیده نشان داده شده است؛ چراکه یکی 
از شاخصه‌های اعتقادی معاویه وسایر امویان» حصرت امیرالمزمنین علی(ع) بوده انتتت: زمخشری در 
مجلس شام نیز چنین کردند و خطیب بر فراز منبر به لعن و بدگویی از علی‌بن ابیطالب و حسین‌بن‌علی (ع) 
کردند. بنابراین» حوزه معنایی واژگان هم‌معنا در این سطور در تقابل با دو هژمونی و سيطرة تبلیغاتی بنی‌امیه 
در حهت خارحی و مرتدخواندن کاروان اسرا و نیز توهین و سب به امیرالممنین(ع) است و از این نظر 
کاملاً در تقابل با تاکتیک اموی برای فریب افکار عمومی است. 

تضاد معنایی: در این عبارات به وضوح می‌توان تضاد معنایی را یافت: قامع المْلحدینَ یشوپ 

در اين نوع از تصاد معنایی تقابل ایدنولوژیک دو گفتمان به‌شکل واضح‌تری دیده می‌شود. امام 
سجاد(ع) در خطبهُ شام آنجا که دربارة حدشان حصرت امیرممنان سخن می‌گویند به مدح و ئنا از آن 


بزرگوار اکتفا نمی کنند. بلکه ایشان را در صف اول مقابله و مبارزه با مشارکان و ملحدان توصیف می‌کنند. 
درواقع» امام سجاد(ع) با اين عمل نه‌تنها تهمت‌ها و دروغ‌های بنی‌امیه در خصوص امیرالمزمنین را تکذیب 
می‌کنند» بلکه خود آنان را به‌واسطةٌ دشمنی با حضرت علی(ع) که همان قامع الملحدین است. در صف 
ملحدان قرار می‌دهند و ريشة این دشمنی‌ها را به تلویح به‌سبب کینه از جنگاوری‌های ایشان در جنگ‌های 
آغاز اسلام با کفار بیان می‌دارند. 

ب. عبارت‌بندی افراطی: استفاده بیش از معمول از کلمات تقریباً هم‌معنا در عبارت‌بندی حملات 


می‌تواند بیانگر اهتمام به بعدی خاص از واقعیت و نشانگر کانون اصلی مبارزه‌های ایدئولوژیک باشد. 


مکی و دیگران ؛ تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقية امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف / ۲۰۷ 


فرکلاف از این مسئله با عنوان عبارت‌بندی افراطی یاد می‌کند. طبق نقل این خطبه در بحار الانواره عبارت 
«َابنْ» بالغ بر ۲۱بار ذکر شده است و حتی راوی در ادامه می‌گوید: «فلَم رل یقولْ: انا حون صحجَ 
لاس باه و الّحیب و خی ید له ال ینف فَُمرلمَذنَ فطع له اللاع... .» بنابراین, 
عبارت «اناابن» را می‌توان ازنظر تکرار عبارت‌بندی افراطی این خطبه دانست که کانون اصلی مبارزة امام با 
جو حاکم در دربار یزید است. امام زین‌العابدین در استدلالی زیبا و تأمل‌برانگیز به منهال‌بن‌عمرو فرمودند: 
«و قريش خود را بر تمامی عرب‌ها برتر می‌داند. تنها به‌دلیل اينکه محمد [که سلام خدا بر او باد] از آنان 
است و غیرعرب نیز این فضل و برتری را برای آنان پذیرفته است. اما اگر به‌راستی به این دلیل عرب بر عجم 
و قريش بر سایر قبایل عرب برتری دارند. پس به همین دلیل ما نیز بر فريش برتری و سیادت داریم؛ چراکه 
رسول خدا از ما بود اما آنان حق ما را گرفتند و برای ما حقی قائل نیستند (طبری» ۶۳۱/۱۱) و البته باید در 
نظر داشت که این توجه به نسب در مواجهه با شیوة اقناعی بنی‌امیه در مشروعیت بخشیدن به حکومت 
خودشان است وگرنه امام سجاد(ع) تحت تعلیم اسلام ناب» ملاک برتری را تقوا می‌دانند» چنان‌که به 
طاووسی یه فرش دیله فاحل نله انس لمن اطاعه رز امین ولا کان عا عبت علق الباز لعی فان 
و کان فرسیًآ ما سمغت قوله تعالی قاذا هخْ فی الصور فلا نساب هم یم و لاتَساءلُون» (ابن‌شهر 
آشوب:۱۵۲/۴): 

ج. واژگان رقیب ایدئولوژیک: همان‌گونه که گفته شد بیشتر فضای خطبه تحت‌تأثیر ایدنولوژی دینی 
و اسلامی است و طبعاً در مقابل آن از فضای کفر و الحاد و نفاق و ایدئولوژی دنیاطلبی و مادی‌گرایی نیز 
سخن می‌آید. در عبارت زیر حضرت تلویحاًبانیان جنگ نهروان» جمل و صفین و نیز دشمنان امیرمومنان 
را با عبارات کنایی مارقین. ناکثین قاسطین و ناصبین در برابر مسلمانان قرار دادند و از این طریق ایدنولوژی 
آنان را با هر بهانه و توجیهی که داشتند نفی می‌کند. 

نا لمحامی عَنْ حرم المسلمین, و قاتل الْمارقین و لساکنین و الّاسطین» و المْجَاهد أغداءة 


چنان که مشخص است در اين عبارت. مسلمانان ازنظر مب‌انی ایدئولوژیک در رقابت با گروه‌های 
مارقین» ناکئین» قاسطین و ناصبین قرار دارند. درحقیقت. امام سجاد(ع) تلویحاً در این عبارت این چهار 
گروه را بهسبب دشمنی با امیرالمومنین به‌عنوان جانشین حقیقی بعد از پیامبر از حیطه اسلام حقیقی خارج 
می‌کنند. 

د. معلوم و مجهول: بهاعتقاد برخی از صاحب‌نظران» گفتمان غالب و صاحب قدرت معمولاً از افعال 
معلوم استفاده می‌کند و فعل را مستقیماً به فاعل نسبت می‌دهد و این به‌دلیل آن است که او صاحب نفوذ 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 


است و از چیزی نمی‌ترسد و در موارد اندکی هم که از افعال مجهول استفاده می‌کند به‌دلیل رعایت مصالح 
حکومت یا حلوگیری از جنگ و درگیری است (عکاشه. ۶۴). اما می‌توان گفت که در گفتمان زیردست و 
فاقد سیظر مغر لا با حعلات سنهول هدیا از شیوههای سای در عبر انشفاده می شوت 

جملات آغازین خطبة امام سجاد(ع) در شام با دوفعل مجهول همراه است: یه اس أَطی غطینا ستاو 
فصن سیم آغطیا و لمْصَاحَة و السجَاعَة و لمح فی قوب الم وْمنین- و 
فصن نیال ما2 | جوم ای وم الط وف اس انار ال یل نم انا 
هذو امد من عرفبی َقذ عریی.» 

اما در ادامه نیز قریب به نود درصد حملات خطبه. اسمیه و به‌شکل مبتدا و خبر است. در اینجا توحه 
به دو مطلب مفید است: نخست آنکه. امام در دربار یزید در شام ظاهراً صاحب گفتمان زیردست و فاقد 
سیطره است؛ دوم آنکه. براساس ایدئولوژی اسلامی, فاعل تمامی امور درحقیقت خداوند است و این 
فضائل و مواهب از سوی او به پیامبر(ص) و خاندانش اعطا شده است؛ اما در مواجهه با گفتمان مقابل که 
سعی در رواج جبرگرایی دارد و حتی کشتن امام حسین(ع) را به خداوند نسبت می‌دهد (مجلسی؛ 
۵۵ به اعتقاد نگارنده» امام سجاد(ع) از بیان فاعل حقیقی که خداوند است به‌سبب عدم‌شباهت به 
گفتمان مقابل خودداری می‌کنند. 

۴ ۲ ارزش رابطه‌ای واژگان و دستور 

ارزش ربطه‌ای را در اینجا از دو نظر می‌توان بررسی کرد: 

آ. وجوه امری با خبری: مطلب قبل در خصوص ارزش رابطه‌ای واژگان بود. اکنون به ارزش رابطه‌ای 
در دستور می‌پردازيم. در جملات سه وجه اساسی وجود دارد: خبری» پرسشی و امری. خواستن خواه برای 
دستور به کنش يا برای دریافت اطلاعات از دیگری معمولا از جایگاه قدرت انجام می‌شود (فرکلاف؛ 
۲ در خطبهٌ شام» امام سجاد(ع) پیوسته از حملات خبری با هدف آگاهی‌بخشی استفاده می‌کنند و این 
امر با جایگاه ایشان که به‌عنوان اسیر در دربار دشمن خود حضور دارند کاملاً منطبق است. بنابراین» در اين 
خطبه گوینده در جایگاه اطلاع‌دهنده و مخاطب در جایگاه دریافت‌کننده است. 

استفاده از سیاق جملات خبری به حای سیاق امری یا پرسشی در این خطبه به سه دلیل است: ۱. 
مخاطب شامی واقعاً به حایگاه اهل بیت پیامبر ناآگاه است و نیاز به خبر دارد؛ ۲. حضور در مجالس یزید 
و عدم‌توازن قدرت میان مشارکت‌کنندگان گفتمانی سبب می‌شود که گوینده از حملات خبری استفاده کند؛ 
۳. امام واقعاً درخواست و تقاضایی از یزید ندارند تا با حملات امری به‌معنای طلب و تمنا مطلبی را بیان 
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ب. صمایر: استفاده از ضمیر اول شخص جمع ( ماء 76 0۷۲ نحن‌انا) به‌صورت انضمامی با 
انحصاری مرتبط با ارزش‌های رابطه‌ای است. در حالت انضمامیء گوینده» مخاطبان سخن و خیل کثیری 
از افراد را با خود همراه می‌بیند و قائل به نوعی وحدت اعتقادی است. اما در نوع انحصاری ضمیر اول 
شخص حمع شامل تعداد محدودی از افراد می‌شود (همان, ۱۷۵). 

در این خطبه. امام در آغاز سخن چندین بار از ضمیر اول شخص جمع استفاده می‌کنند: «َیمْا لاس 
آغطینا ستاو فلا بسبع» آغطیتا الم و اْجلم و السَمَاحةَ و الَفصَاحَة و الشجَاعَة امه فی فلوب 
امین و فلا ماب الشاز مها وم الصیی وس الاو و شا امد الله و اس ره و 
مت سبّطا هه ۳۳ 1 ۱ ۱ 

در اینحا بی‌شک. نوع استفاده از ضمیر(ماحنا) از نوع انحصاری است و شامل اهل بیت پیامبر(ص) و 
کاروان اسرا می‌شود و حضرت. خود و همراهانشان را ازنظر برتری در مقابل مخاطبان به خصوص یزید و 
یارانش قرار می‌دهند. درواقع» در فضایلی که حضرت بیان می‌کنند امکان استفاده از ضمایر انضمامی 
نیست زیرا این فضائل منحصر به گروهی خاص؛ یعنی خاندان پیامبر است و امام سجاد(ع) نیز در آن 
حایگاه با خیل مخاطبان درباری و شامی وحدت اعتقادی ندارند. 

۴ ۳ ارزش بیانی در واژگان و دستور 

ارزش بیانی در واژگان» توضیح این مطلب است که ارزیابی منفی یا مثبت نویسنده/گوینده از اعمال و 
رویدادهای توصیف‌شده در واژگان پنهان است. در نقل‌های متعدد آمده است که چون کاروان اسرا را وارد 
مجلس کردند یزید با حالت مستی شروع به خواندن اشعاری کرد: لت هَاشِم ملک فلا عبر جاء و لا 
وخی ترل. یت َفیاخی در شهذوا جَرع روج من وفع اشی... ۱۳۷۱۲ آیا تاووس ‏ 
۸۰ بت . 

یزید در این ابیات در حال مستی» دیدگاه و افکار خود را دربارة وحی و رسالت پیامبر و نیز جنگ‌های 
ایشان با کفار مطرح می‌کند و خود را منتقم خون اجداد مشرکش که در بدر کشته شده‌اند» می‌نامد. امام نیز 


با عبارات و واژگانی خاص پاسخ خود را به اهانات او در تکذیب نبوت بیان می‌دارند: «َناْْمَْ یلع به 


حَیرنیل ای سذرة الْمنتهی»... نَابنْمن آوحی یه الیل مّا آوخی» أَابْمْ مد المْصَطفّی» و حدّ خویش 


امیرمزمنان را کسی می‌نامد که در بدر و حنین برای اسلام ناب و امکراری آنشمشیر وفهاست: «تَابْن مَنْ 


هر ام صواس م م2 


صرّبٍ ین یی سول الله سین و طَن پرفحین و هاجر الهجرتین و بای تین و قاتل بتلرٍ و ین و 
لم یکفر باه طرفة عین ان صایح الُوْمیی.» 
به‌کاربردن نام جبرائیل و فعل «آوحی» پاسخی است به این حمله: «لَعبَتْ هام بالمُلک فلا خر حَاء 
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و لا وحن تَرل.» درحقیقت. یزید در حال مستی مکنونات قلبی خود را آشکار می‌کند و امام با قاطعیت و با 
تأکید و تکرار پاسخ او را می‌دهند. در ادامه» عبارت «قاتل در و حنیّن» در توصیف امیرمومنان در ادامهٌ 
آنچه یزید گفته بود. علت و ریشة دشمتی و عداوت بنی‌امیه با بنی‌هاشم را نشان می‌دهد. درواقع؛ امام با 
ادامه‌دادن این بحث تفاوت اصولی و ایدئولوژیک دو گفتمان را نشان می‌دهد که یکی به‌دنبال قوم‌گرایی و 
انتقام جویی و تلافی شکست در جنگ‌های گذشته است و دیگری به‌دنبال تحقق دین وحیانی اسلام است؛ 
همان‌گونه که امام حسین(ع) به مروان گفتند: «فن قوم عَاینا کم فی ال وم تن صالخکم للدُئیا» 
(ابن‌شه رآشوب ۳۹/۴). 

۴ . ارزش پیوندی در دستور زبان 

ارزش چهارم» ارزش‌های پیوندی است. طبیعی است که این ارزش بیشتر در ویژگی‌های دستوری نمود 
دارد. «پیوندهای صوری بین حملات یک متن وحود دارد که روی‌هم‌رفته انسجام نامیده می‌شوند. انسحجام 
ممکن است شامل پیوندهای واژگانی بین جملات. تکرار کلمات یا کاربرد کلمات مرتبط باشد. انسجام 
همچنین شامل کلمات ربطی می‌شود که نشانگر روابط زمانی؛ مکانی و منطقی (در مفهوم وسیع لخت) 
بین جملات است. همچنین ممکن است شامل ارجاع شود» (فرکلاف ۱۷۹). 

آ هم‌آوایی: برخی کاربرد کلمات مرتبط را هم‌آوایی نامیده‌اند: «منظور از هم‌آوایی درکنارهم‌آمدن 
واژگانی است که مرتبط با موضوعی خاص هستند و به یک حوزة معنایی تعلق دارند. انسجام‌آوایی یا 
هم‌آوایی موجب تأثیرگذاری بیشتر و سریع‌تر گفتمان بر مخاطب و ارتباط بهتر مشارکان گفتمان و زنده و 
پویاماندن متن یا کلام در طول رابطهٌ گفتمانی می‌شود. » (قهرمانی و بیداره ۱۳). 

برای هم‌آوایی» علاوه بر بخش نخست خطبه که به مناسک حح می‌پردازد. بیان 
اشخاص و بزرگان در کنار هم می‌آید «فصلت بان مامتا مُحَعَداَ و متا الصْدیق و متا الطار و ما 
سَدالله له ماس هنو | ها 

در ذکر فضائل امیرالمزمنین نام مکان‌ها و حوادث مهم پشت‌سرهم ذکر شده است: «َیتْ الْججّاز و 
کیش العراق مکی مین یف عفن بر أَخدِیْ شجَری مُهاجریْ من ارب میا و من اوعی لیا 
ارت الْمَمْعَرَیْن. 


بررسی زمینه‌ای واژگان هم‌آواء فضای اندیشگانی و اعتقادی گفتمان گوینده را روشن‌تر می‌کند. استفادة 


ِ 


مکرر از معانی و مناسک عبادی» ذکر نام شخصیت‌های برتر اسلامی سال‌های نخست دعوت پیامبر و نیز 
اشاره به مکان‌های مختلف و حوادث يا جنگ‌های مرتبط با آن مکان‌هاء علاوه بر انسجام فکری و خط سیر 


تاریخی مشخص گفتمان. تسلط گوینده بر شواهد تاریخی برای اثبات کلام خود را هم می‌رساند و از 
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پراکندگی و تشويش ذهن مخاطبان نیز جلوگیری می‌کند. نمونه‌هایی این چنینی در خطبه بسیار است که به 
ذکر همین مثال‌ها اکتفا می‌کنيم. 

ب. تکرار: از دیگر مواردی که بسیار ایحاد پیوند و پیوستگی متنی می‌کند. تکرار است. ارسطو استفاده 
از عبارات کلیشه‌ای را در سخنوری مهم می‌داند. عبارات کلیشه‌ای» عبارات ثابت و کوتاهی است که در 
میان مخاطب مشهور می‌شود و واکنش‌های عاطفی خاصی را از طربق تداعی معنا برمی‌انگیزد (بلور 
0۸ 

جنان‌که قبلاً اشاره کردیم دو واژة «انا» و «اين» از بیشترین بسامد تکرار در این خطبه برخوردار است و 
هرکدام افزون بر بیست مرتبه تکرار شده است. کلمهٌ «مّن» موصولی نیز قریب به بیست مرتبه بیان شده 
است و این تکرار سبب یکنواختی متن و همراهی ذهن و انديشه مخاطب با کلام می‌شود. حز این دو مورد. 
کلمات حد و ما پنج بار و کلمة المومنین چهار بار تکرار شده است. 

۴ . ارزش استعاری واژگان 

استعاره به‌هیچ وحه منحصر به گفتمان شعر و ادبیات نیست؛ بلکه برعکس استعاره» کنش اقناعی 
گفتمانی است و ازاین‌رو که درک مشترک فراتری از نظام معناشناختی در بردارد» تحلیل انتقادی استعاره 
می‌تواند منجر به طرح بینش‌هایی دربارة عقاید. نگرش‌ها و احساسات جامعة گفتمانی‌ای شود که در آن 
بیان شده است (چارتریس» ۲۳). علاوه بر اين» استعاره به‌دلیل کارکرد اقناعی که دارد اغلب در محاورات 
استدلالی مانند سخنرانی‌های سیاسی استفاده می‌شود (همان» ۱۵). افزون بر خاصیت اقتاعی استماره 
«گفتمان برای فراگیرشدن باید شکل آرمانی و استعاری به خود بگیرد» (امیدوا ۸۵). 

شاخص‌ترین استعارات به‌کاررفته در خطبة شام در معرفی شخصیت امیرمومنان(ع) است وامام 
سجاد(ع) از استعاره‌هایی نظیر نورمجاهدان. زینت عبادت‌کنندگان» "تاج اهل بکاء تیری از حانب خدا 
به‌سوی منافقان» زبان حکمت عابدان» بوستان حکمت خداوند. صندوقجهة علم خداوند» شیر دلیر و... نام 
برده است: «ر تور لین و یلعای و تاج البکانینَ»؛ «سَهْم من مَرامی له ی امین و 
یشان جکمة این و اصر وین ال و ول آفر اسان کم له و یه علمه»؛ «سذ باسل 
یضحَْهُمْ فی الْحروب لا ات لاس 

در این عبارات امام سجاد(ع) با به‌کارگیری استعاره. سخن را موجز و کوتاه و تأثیرگذاری و نفوذ آن را بر 
حان مخاطب بیشتر کرده‌اند و با ادبی کردن فضا از شدت خشکی و خشونت آن کاسته و شرایط را به‌سمت 
تقابل بیانی و زبانی پیش برده‌اند. 
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در عبارت «لیا لاس نامک و متی ارم و الصَفا» نیز حضرت مکه و منا و زمزم و صفا را 


۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 

چون پدری می‌داند که فرزندان حقیقی او خاندان اهل بیت(ع) هستند. باید توحه داشت استعاره «ابن» با 
«آب» در زبان عربی برای بیان شدت ارتباط و پیوستگی به کار می‌رود و در شام که اهل آنجا کاروان اسرا را 
عده‌ای از دین بیگانه می‌دانند» امام سجاد(ع) با این استعارات» یلته تعلق و ارتباط خویش با مبانی» 
احکام و مناسک دین را مطرح می‌کند. البته ازنظر بلاغی نیز می‌توان این نوع از استعارات را استعارة مکنیه 
دانست. گویی مکه منی» زمزم وصفا پدرانی هستند که این خاندان فرزندان و نسل و تداوم آن‌ها به شمار 
۵ تفسیر خطیهة امام سجاد(ع) 


عناصر اصلی زبان آواهاء قواعد دستوری و واژگان هستند که صورت یا ساختمان زبان را تشکیل 
می‌دهند؛ اما آنچه معنا و پیام کلامی را تعیین می‌کند. مجموع صورت‌های عناصر تشکیل‌دهندة آن نیست؛ 
بلکه عوامل غیرزبانی (برون‌زبانی) در تعیین معنای کلام نقش بسیار موثری دارند. برخی از زبان‌شناسان 
این تأثیر را آن‌قدر برحسته می‌دانند که معتقدند عوامل غیرزبانی» نه‌تنها معنای کلام» بلکه صورت کلام را 
نیز شکل می‌بخشند (آقاگل‌زاده» ۱۵). دو بخش عمده که در مرحلهة تفسیر به آن پرداخته می‌شوده بافت 
موقعیتی و بافت بینامتنی است. 

۵ ۱ بافت موقعیتی 

بافت موقعیتی را در نگاه کلی می‌توان بستر و زمينة ایراد کلام دانست. بافت موقعیتی می‌تواند شامل 
احوالات روحی و حسمی گوینده» شرایط فیزیکی و روانی و همچنین کمیت و کیفیت مخاطبان» عوامل 
شکل‌گیری دیالوگ» بستر جغرافیایی و تاریخی متن و دیگر موارد باشد. «از نگاه تحلیلگران (انتقادی) 
گفتمان. گفتمان؛ یعنی متن در بافت» (فلاوردو و ریچاردسون ۸۵). 

ترا تبخلیان تافت موی پارسنه تطذصوان امتلن که نگ هتان ارزش ها سا رکاته دود 
توصیف است. پاسخ دهیم: 

متحتواة وال تست که ببانگ ارزش تخر استت قرباره تن ها خرامتت و به توا می بت ماود 
این سژال خود به سه بخش فعالیت» عنوان و هدف تقسیم می‌شود. 

در این خطبه طبعاً فعالیت گفت‌وگوی امام زین العابدین(ع) با تودة مردم حاضر در دربار و شخص 
یزید و اطرافیان وی است. عنوان فعالیت چنان که بین عرب مشهور است» خطبه نام دارد. ارسطو هدف و 
غایت خطابه را اقناع می‌داند و اقناع آن است که گوینده با برهان و دلیل» شنونده را با خود همراه کند و ذهن 
او را به‌سمتی که می‌خواهد ببرد (شیخو الیسوعی» ۶/۲). در این خطبه نیز به نظر می‌رسد هدف امام از 


سویی آگاهی‌بخشی به اقشار مردم» معرفی خود و اهل کاروان اسرا به‌عنوان فرزندان رسول خداست و از 


مکی و دیگران ؛ تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقيةٌ امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف / ۲۱۳ 
سوی دیگر» پاسخ به اتهامات و توهینات یزید و دفاع از شخصیت امیرممنان است؛ زیرا علاوه بر تمام 
تبلیغاتی که در این سال‌ها معاویه و کارگزاران او علیه امیرمزمنان(ع) در شام کرده بودند» نقل شده است در 
همان مجلس نیز خطیبی به امر یزید به منبر رفت و شروع به مدح معاویه و یزید وذم حضرت علی(ع) و 
حسین‌بن‌علی(ع) کرد (مجلسی؛ ۱۳۷/۴۵ لذا می‌بينيم بیشترین بخش این خطابه در فضائل و منقبت 
حضرت امیر(ع) است. 

ب. روابط: سژال دوم که در راستای ارزش رابطه‌ای است. چنان‌که پیداست به واکاوی پیرامون روابط 
قدرت. فاصلهٌ اجتماعی و ارتباط میان اعضای گفتمان می‌پردازد. فرکلاف در کتاب زبان و قدرت تصریح 
می‌کند که: «قدرت‌داشتن در گفتمان یا به‌عبارتی گفتمان غالب‌بودن. این امکان را فراهم می‌کند که 
مشارکت‌کنندگان قدرتمند. نوع مشارکت و فعالیت مشارکت‌کنندگان ضعیف‌تر را کنترل و محدود کنند» 
(46 بطعبممتنع۳۳). 

واضح است که روابط قدرت در بستر شکل‌گیری این خطبه» در ظاهر امر بسیار نامتوازن و متفاوت 
است. یزید بر تخت فرمان‌روایی نشسته و امام سجاد(ع)» اسیر دردمند» رنجور و داغدیده در برابر او 
ایستاده است. حتی شیوة نوبت‌گیری و نوبت‌دهی نیز این عدم‌توازن را نشان می‌دهد تاحایی‌که امام برای 
سخن‌گفتن از او اذن می‌طلبد. 

ج. فاعلان: سال سوم که ارزش بیانی را نشان می‌دهد حول محور چه کسانی است. در این بخش؛ 
نقش فاعلان در فعالیت مدّنظر و نیز هویت اجتماعی آنان بررسی می‌شود. 

واضح است که فاعلان اصلی در این صحنه. یزیدبن‌معاویه در جایگاه خلیفة خود خوانده‌اند و امام 
سجاد(ع) با دو حایگاه اسیری و حانشینی رسول‌خدا(ص) هستند. البته فاعلان دیگری از هر طرف به ایفای 
نقش می‌پردازند» اما آنچه در این تحلیل محوریت دارد نقش امام و در مقابل او نقش یزید و ضلع سوم 
نقش مردم حاضر در محلس است. 

هویت اجتماعی یزید به‌عنوان خلیفه مسلمانان و جانشین معاویه به مردم معرفی شده است. اما 
شخصیت او میگسار و سگ‌باز است. چنان‌که وقتی معاویه در سفر به مدینه خطبه خواند او را به مردم 
معرفی می‌کرد. امام حسین(ع) فرمودند: «به‌راستی یزید خودش را به‌خوبی معرفی کرده است. اگر 
می‌خواهی دربارة پزید سخن بگویی دربارة سگ‌بازی‌هايش سخن بگو... و دربارة هوس‌بازی‌ه ایش و 
کنیزان نوازنده و خواننده‌اش بگو» (محمدیان ۹۵). اما شخصیت امام به‌عنوان اسیری بیمار و از دین 
خارج‌شده در میان مردم شناخته شده است و جایگاه او به‌عنوان فرزند رسول خدل(ص) نیز انکارناپذیر 


است. ایشان پس از ذکر فضائل و سبقت ایمان امیرالمزمنان» جدش و جده‌اش را چنین معرفی می‌کند: 


۶ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۱۰ 


حح سره 


«ذاک حَدی عَلی با ش طایب قال أَابنْفاطمَةًالَهراء موه الشسَاء» (محلسی» ۳۹/۴۵). 

۵ ۲. بافت بینامتنی 

«گفتمان‌ها و متون» تاریخ‌مندند و به مجموعه تاریبخی تعلق دارند و تفسیر بافت بینامتنی به این موضوع 
وابسته است که متن را متعلق به کدام محموعه تلقی کنیم» (فرکلاف» ۲۰۱۸). در تعریف بینامتنیت می‌توان 
گفت: « تفصیل متن با ارجاع به متون پیشین با تفصیل یک موقعیت گفتمانی با ارجاع موقعیت‌های 
گفتمانی در تاریخ و فرهنگ یا گذشته را بینامتنیت گویند» (محمدی, منظورشناسی زبان ۱۳۱). 

در خطبهٌ شام امام‌سجاد(ع) میان دو مجموعه به‌وضوح می‌توان بینامتنیت یافت: قرآن کریم و سخنان 
امیرمزمنان(ع). تقریباً تمام توصیفات پیامبر در این خطبه. دربردارندة آیات قرآنی است و نیز شیوة مواحهه 
با یزید و نوع گفت‌وگو با او تا حد زیادی به نامه‌های امیرالمومنان و امام‌حسن‌مجتبی(ع) به معاویه شباهت 
دارد. 

بینامتتیت با قرآن: عبارت «ناابن‌من رق به من المَشجد ٍ الحراه مٍلّی مسج د الْصی» برگرفته از 
آیة اول سورة اسراء است: «سْبْحانَ الَذٍی آشری بعَبٍْ لا من الم جد الْحرام 2 مد الافصی» 
(اسراء: ۱). 

عبارت «َنبنْمَن بل به رتیل ٍلی سدرة الَْنتَهی» اشاره به بات مسورة نم دارد: «و لَقَذ ره تلة 
یلد دوه لمنتهّی» (نجم: ۱۳تا۱۴). 

عبارت «َْْمَنْ دنا ی فْکان قاب سین آو آذنی» نیز کاملاً تضمینی از آیة هشتم و نهم سورة نجم 
است: «دن فدَلی فان قاب تسین ن و آذّی» (نجم: ۸تا) و نیز حملة « أَبْعْمَنْ آوحی له الحَلیلْ ما 
آَوعی» منطبق با آية دهم همین سوره است: «فَوحَی ای عَبّیو مّا آوحی» (نجم: ۱۰). 

ب. بینامتنیت با کلام امیرالممنان و امام حسن مجتبی(ع): از بهترین نمونه‌های بینامتتی خطب؛ 
امام سجاد(ع) مشابهت و مقاربت کلام ایشان به نامه‌های امیرالمومنان(ع) خطاب به معاویه است. امام 


سجاد(ع) میفرماند: «مت ای الْمختار مُحمَداو من الصدیق و مالیا و مس اه و مد وسوله و 
ما ستطا هذه لم» 

حضرت امیر نیز در نام ۲۸ نهجلبلاخه خطاب به معاویهمیفرمایند « الیو نکم مدب و 
مد له و منم اد الاخلاف و من یا شباب هل اجه و منک صبة ار و متا خر نساء امین 
و منْکُم حمَالة لخطب.» ایشان همچنین در این نامه با وضوح بیشتری از جناب حمزه و جناب جعفر طیار 
نام قو له ادا نهد عمید تا فیل شید السوداه و عضه تشول اللع(ضی) سین عخخ اعد عون اه 
آو ری أقوما فطع دهم فی سبیل الّه ول فطل حتی لد فعل پاجدنا ما فلّ بواجدمم قیل از 


مکی و دیگران ؛ تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقية امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف / ۲۱۵ 

فی الْحَتّة و ذوالحتاحین.» 

عبارات دیگر امام سجاد(ع) نیز شکل موجز و مبهم کلام خود امیرممنان(ع) است آنجا که حضرت 
می‌فرماید: «نَلْْمن صرَب ین ید سول اللّه بسن و طعَ برشحین و جر تین و بای لین و 
ال یذ و ختین وم کر ال طرفة ین أَبن‌صالح لمْومنین.» 

حضرت امیرلع) در نمة دیگری که به معوه نوشته و علامهمجلسی در بحار آن را نقل رده است به 
معاویه می‌فرمایند: دک له عَل عون رل ای نموه صلی این کلتبهما و نت تما 
چیه ما انیت 1 روبع ین وتاب رصان زب ام وان يَامعاوية 
بای گافر و بای ناکت ثم ال أنشکُم باللّه هل تلمونّ نما آقول فا ره کم مَع سول للّ(ص) 
یم در ومع هل (ص) و مَعَک یا او هلر بالات و ری وی توب تشون 
لل(ص) ر الْمُومنین فزضاً اجب و لقیکم یوم أَخدٍ ومع را الی(ص) و معک يا مَُاوية رای امین و 
کم یوم الاب ومع رای ال (ص) و مَعک يا ُعَا وی رای لمْرکین» (مجلسی, ۷۴/۴۴. 

امام مجتبی(ع) نیز در این مضمون خطاب به معاویه می‌فرمایند: « فالیوم فلیعجب المتعجپٌ من 
تیک یا معاوية علی آمر لست من أهله لابفضل فی الّین معروف ولا آثر فی الاسلام محمود و 
نتب حزب من الأحزاب. و این‌آعدی قریش ال للّه*(ص)» (ابوالفرج اصفهانی؛ ۶۵). 

این مقارنت و تأثیرپذیری از کلام امیرمزمنان(ع) به‌حدی است که گمان می‌رود برای درک بهتر سخنان 
امام سجاد(ع) باید به نهج البلاغه و سخنان حضرت علی(ع) رجوع کرد؛ چراکه گفتمان هردو یکی و 
گفتمان مقابل هردو نیز تقریباً یکی است. ولی تفاوت در اين است که حضرت امیر(ع) با معاویه ازنظر 
قدرت در موضع برابر است و امام سجاد(ع) با یزید ازنظر قدرت در موضع برابر نیستنده بنابراین مبهم و 
موجز سخن می‌گویند؛ برای مثال» امام در شام می‌فرماید: «َناْْلمْحامی عنْ حَرّم الم مین و قاتل 
المارقینَ و الَاکتی و لقاسطینّ.» و قاضی النعمان المغربی در کتاب دعائم الاسلام از حضرت امیر(ع) 
نقل می‌کند که فرمودند: «أمرْت آْ أَقاََ ناکین و لاسطین و المارقین فلت ما آمزث به» فا اون 
هم أَمُلْ مره و یرم من آَصحاب لحم ما الْمارفون هم الحوارخ و ناسون هم هل السام 
و یرهم من أَخرّاب مُعَاوی» (ابن‌حیون ۳۸۸/۱). 

امام سجاد(ع) نیز وقتی در آغاز خطبه به معرفی خود می‌پردازند و می‌گویند: «مَنْ ری فقذ عَرَفنی- 
و من لَْ ری بان مختبی و نسبی- ها لاس تابن مكَةَ و متی- رمرم و الصَفا- آتابن‌من حمَل 
الرکن باطراف الردا...» شیوة بیان ایشان شبیه به عموی بزرگوارشان است وقتی که پس از شهادت 


امیرالمومنان - خطبه خواندند و فرمودند: 1 ثم قال: ها انس من عَرقنی فقد عرقنی» و من لم یعرفنی فانا 


/نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 


الحَسَنْبنْ مُحَعدٍ صلی الله علیه و آله تابن البشین تابن التذی آنابن‌الدّاعی الی اللّه_عزوجل باذنه و 
تابن الشراج المنیره و نا من هل الّیت ینب اللّه هم الرجس و هرهم تطهیر..» 

و دیگر باید توجه داشت که: «تفسیر بافت بینامتتی به این موضوع وابسته است که متن را متعلق 
به کدام مجموعه تلقی کنیم و درنتیجه چه چیز را میان مشارکت کنندگان. زمینة مشترک و مفروض در نظر 
بگیریم» (فرکلاف. ۲۰۸). ازآنجایی که برای عرب و به‌ویژه قريش و به‌طور مشخص بنی‌امیه» تفشاخر 
قبیله‌ای» اصلی طبیعی شده و پذیرفته شده است. طبیعتاً کلام با آنان به‌سمت و سویی این‌چنینی خواهد 
رفت. امام سجاد(ع) نیز چنان‌که در بخش‌های قبل اشاره شد به منهال فرمودند:« لین کانت العرٌ صَدَقّت 
لها فضلاً علی العجم. و صََقت فریش لها الفضل علی العَرّب لانّ محمداً منهاء ان لنا ال اليست 
الفضل علی قریش, لا محمداً ماه فاصبحوا یأخذون بحقناه و لایعرفون لنا حقا فهکذا آصبحنا» (طبری» 
۶۱ 

خود امام مجتبی(ع) نیز در این خصوص می‌فرمایند: « فان ال تبارک و تعالی بت محمداً صلّی لد 
علیه و سلم رحمهّ للعالمین. فظهَرٌ به الحقَ و قمع به آهل السرک و أعر به العربِ عامة و شرف مّن شاء 
منم خاصة فقال تبارک و تعالی «و هلر لک و لَرمک» فلما قبضَه له عروحل تنازغت العربٌ من 
بعده فقالت الانصاز: منا آمیرژ و منکم آمیل فقالت فریش: نحن آولب اوه و عشیرته فلاتتازعونا سلطا 
فعَرَفت العربٍ ذلک لقریش, شم حاحَدّتنا قريش ما عَرَفْه العرب لَهُم» و هیهاتَ ما آنصفتنا قریش...» 
(ابن اعثم کوفی, ۲۸۵۱۴). 

۶ تبیین خطبه امام سجاد(ع) 


درحالی که تفسیر. چگونگی به‌کارگیری دانش زمینه‌ای در تحلیل و پردازش گفتمان را بررسی می‌کند؛ 
تبیین؛ به بنیان احتماعی و تغییرات دانش زمینه‌ای و بازتولید آن در جریان عمل گفتمانی توجه دارد. همدف 
این مرحله توضیح گفتمان به‌عنوان جزتی از فرایندی اجتماعی است؛ چراکه تبیین» گفتمان را به‌عنوان عمبل 
اجتماعی معرفی می‌کند (فرکلاف. ۲۲۳). درحقیقت. فرکلاف هدف نظری و تئوری خود را تلاش برای 
کاهش بی‌توجهی بسیار به اهمیت زبان در تولید. حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت بیان می‌کند 
(1 ,طعدمآه‌تن۳). 

تأثیرگذاری اجتماعی سخنان امام سجاد(ع) در شام را می‌توان از چند منظر بررسی کرد. 

آ. خنثی‌کردن تبلیغات دروغین امویان: معاویه سال‌ها سب و لعن علی(ع) را بر منابر رواج داده بود 
(زمخشری: ۳۳۵/۲): ار حتی وقتن عغیرقین‌شعبه را به حکوفت کوفه فر سال :۴۱ متضوب کرده به ان دستور 
داد علی را شتم و لعن کند و برای عثمان دعای خیر کند (طبری» ۲۵۳/۵). ابن‌ابی‌الحدید در مقدمةُ شرح 


مکی و دیگران ؛ تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقية امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف / ۲۱۷ 


خود بر نهج البلاغه می‌گوید: «هنگامی که بنی‌امیه بر شرق و غرب عالم اسلامی سیطره یافتند» به هر 
شیوه‌ای تلاش کردند تا نور علی‌بن‌ابی طالب را خاموش کنند و مردم را بر ضد او بشورانند و برای او زشتی‌ها 
و معایبی را جعل کنند و اورا بر روی تمام منبرها لعن کردند و کسانی را که زبان به مدح او می‌گشودند. 
تهدید کرده» به زندان افکندند و به قتل رساندند و روایت هر حدیثی را که دربردارندة فضلیتی از وی بود یا 
یاد او را گرامی می‌داشت منع کردند و این امر تا آنحا بود که اجازه نمی‌دادند کسی هم‌نام او باشد!» 
(ابن‌ابی الحدید» ۱۷/۱). اما پس از سخنان امام سجاد(ع) دربارة سبقت ایمان امیرممنان(ع)» شامیان 
دانستند که اسرا خویشاوندان رسول خدا(ص» اهل قبله. متعهد به اسلام و برترین مسلمانان‌اند و دلیلی 
برای کشتن آنان وحود نداشته است. ازاین‌رو برخی از مردمی که در ابتدای ورود اهل بیت(ع) به تماشای 
آنان آمده بودند و به شادی می‌پرداختند» پس از آن در کنار خرابه جمع شدند و به آنان تسلیت گفتند و حتی 
اهل بیت(ع) از آن زمان در خرابه. مجلس عزا بر پا کردند (رنجب ۱۰۴). 

ب. تحت‌فشار قراردادن یزید و تغییر لحن و رفتار او: بعد از خطب؛ امام سجاد(ع) و حضرت 
زینب(س) در شام و در دربار پزید» اوضاع به‌گونه‌ای دگرگون شد که یزید با تغییر واضح و آشکار لحن 
خود. تمامی تقصیر را به گردن ابن‌زیاد انداخت و در اقدامی نمایشی به دلجویی از خاندان رسالت 
پرداخت و چون امام از او پرسید: پس از کشتن من. اهل بیت رسول‌الله(ص) را با چه کسی به مدینه 
می‌فرستی؟ پاسخ داد: «آنان را کسی جز تو به مدینه نمی‌رساند. خدا ابن‌زیاد را لعنت کند؛ به خدا قسم من 
او را امر به کشتن پدرت نکردم و اگر من مآمور به جنگ با پدرت می‌شدم. اورا نمی‌کشتم» (طبرسی» 
۳/۲ 

قبل از بازگشت اسرا از شام نیز یزید به امام سحاد(ع) گفت: سه تقاضا از من بکن که ضمانت می‌کنم 
آن را اجابت کنم. امام از او خواستند سر مطهر پدرشان را به ایشان نشان دهد و نیز فرمودند که کسی را با 
این زنان گسیل دار تا آن‌ها را به حرم حدشان برساند و سوم خواستند آنچه از اهل کاروان غارت شده است 
به آنان باز گردانده شود. یزید در پاسخ گفت: «فقال ما وه آپیک فلن تاه بدا و ما قتلک فقذ عَفوث عَنک 
و مالسا قما یر یرک ی اْمدية و ما ما أَخد منکن فا مََضکُم عَنه اف قیمته فقال(ع) آمً]ا 


مس و و سم 


الک فلا ره و هو مور یک و ما لب ما أَغذ من لا فیهمفل فاطمة بنت مُحَمی(ص) و مقتعتها و 
قلادتها و قمیصها ار برد لک و راد فیه من عنده مان دیتار فادها ریْْلعابیین(ع) و فرقَها فی ال راء 
نم مر برد السازی و سای الَحَْینِ(ع) ی أَوطانهن بمَديئة الرَضولٍ(ص)» (ابن‌طاووس: ۱۹۵). از این 


یزید علاوه بر منصرف‌شدن از کشتن امام مبلغی را نیز به‌عنوان هدیه به ایشان داد که البته امام بین فقرا 
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تقسیم کردند. 

ج. مقابله با انديشة حبری‌گری: اگر گروه تحت‌کنترل» موقعیت خود را بپذیرد؛ یعنی اگر باور کند که 
امور باید به این طریق باشند. این همواره به‌نفع گروه مسلط و حاکم بر جامعه است. به این منظور ارکان 
قدرت سعی دارند توسط سنت‌هایی که پذیرفته‌شدة مردم است؛ حایگاه خود را تثبیت کنند (بلور. ۳ ) به 
این دلیل از مباحثی که در سدهٌ اول میان مسلمانان رایج شد و از سوی بنی‌امیه حمایت شد. مسئلة 
جبرگرایی بود. امویان از اندیشة جبر به‌عنوان ابزار تسلط بر جامعه حمایت می‌کردند و در ترویج آن کوشش 
می‌کردند؛ زیرا آن را وسیله بقای خود و مانعی برای انقلاب و شورش تودة مردم می‌دانستند. آن‌ها آشکارا 
می‌گفتند آنچه در جامعه می‌گذرد تقدیر الهی است و کسی حق اعتراط به حکم و مشیت خداوند را ندارد. 
ازاین‌ری شیخ مفید در الارشاد نقل می‌کند: یزید نیز در آغاز مجلس همچون ابن‌زیاد واقعه عاشورا را 
خواست الهی معرفی کرد و دربارة امام حسین(ع) به امام سجاد(ع) گفت: «فصنَع ال به ما قذ ریت » اما 
امام در جواب او فرمودند: «ما آصاب من مُصيبة فی اارْض وّ لا فی سکم الا فی کتاب من یل آن ترا 
ان ذلک عَلّی له یسیز»؛ یعنی آنچه تو فعل و ارادة خداوند می‌خوانی» تنها در لوح محفوظ او ثبت شده 
بود؛ زیرا او به همة امور آگاه است (۱۳۰/۲). اما همین یزید پس از خطبه امام دیگر توان ندارد که این 
حنایت را به خواست و مشیت الهی نسبت دهد. بلکه تقصیر را به گردن ابن‌زیاد می‌اندازد و او را مسبب 
اصلی می‌نامد و می‌گوید خودش اگر در معرکه بود به هر شکلی مرگ را از حسین‌بن‌علی دور می‌کرد 

این تغییر واضح در لحن یزید و خودداری از ادامة تبلیغ جبری‌گری» بی‌شک نتیجه و برایند سخنان امام 

د. بیان اهداف نهصّت عاشورا: هر انقلابی دو چهره دارد: خون و پیام! امام حسین(ع) و یارانش با 
شهادت خود قسمت اول را عهده‌دار شدند و امام سحاد و حضرت زینب با سخنان خود پیام این نهضت را 
ابلاغ کردند. یزید سعی داشت واقعهٌ عاشورا را شورشی شکست خورده حا بزند. اما امام سجاد با اراد ایین 
خطبه و معرفی احداد گران‌قدر خود به‌طور ضمنی. خط و راه و اهداف نهضت عاشورا را برای مردم تبیین 
کردند (محمدی» زندگینامه و خطبه امام سحاد در شام ۳۸ 

طبعاً تمامی تلاش‌های امام در خنثی‌سازی تبلیغات دشمن و دفاع از حایگاه امیرمومنان(ع)» تبیین 
جایگاه اهل بیت(ع) و نفی انديشة جبری‌گری امویان؛ غبار ابهام را از اهداف قیام امام حسین(ع) زدود و 


ایدئولوژی دینی اصیل ایشان را در برابر دنیاطلیی. انتقام‌حویی و نژادپرستی بنی امیه نشان داد. 
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نتیجه‌گیری 

۱ بافت مکانی و زمانی این خطبه مستلزم رعایت تقیه است؛ بااین حال. امام شرایط مخاطبان شامی 
عام جاهل به جایگاه اهل بیت را رعایت کردند. سعی در آگاهی‌بخشی دارند و با عبارات ساده و خبری 
اقتضای حال را رعایت می‌کنند و مکرراً نسب خود را معرفی و عبارت «اناابن» را تکرار می‌کنند. این امر در 
قیاس با لحن خطبه ایشان در کوفه به خوبی نمایان است. 

۲. روابط معنایی و بار ایدنولوژیک واژگان در تقابل با اتهام خارجی به کاروان اسرا (خروج‌کنندگان از 
دین) در حیطهُ مناسک عبادی مانند حج و نشأت‌گرفته از مفاهیم قرآنی است و با ذکر شواهد تاریخی مانند 
جنگ‌های صدر اسلام از میزان وفاداری ازجان گذشتگی این خاندان برای مبانی و اصول اسلام حقیقی خبر 
می‌دهد. ارزش استعاری توصیفات نیز در راستای مقابله با تبلیغات گستردة چندین ساله در شام بر ضد 
حضرت علی(ع) است. 

۳ معلوم و مجهول‌بودن افعال. شیوة تأکید. استفاده از حملات خبری و اسمیه و انسجام‌بخشی با 
تکرار و برخی عبارت‌بندی‌های افراطیء متناسب با بافت موقعیتی و فضای اختناقی» جهل و ناآگاهی مردم 
شام و اهداف بیان خطبه است. 

۴ بین این خطبه و قرآن کریم و سخنان امیرممنان(ع) و امام مجتبی(ع) به‌وضوح می‌توان بینامتتیت 
یافت. تقریباً تمام توصیفات پیامبر در این خطبه. در بردارندة آیات قرآنی است و نیز اسلوب گفت‌وگو با 
یزید و استدلال در برابر او بسیار به نامه‌های امیرالممنان و امام حسن مجتبی(ع) به معاویه شباهت دارد. 
گویی بخش‌هایی از ان خطبه شکل مجمل از کلام امیرمومنان است و خطابه‌های حضرت علی را می‌توان 
شرح و بسط همین معانی دانست. احتجاج امام سجاد(ع) در حق اهل بیت به خویشاوندی با پیامبر در 
این خطبه و موقعیت‌های دیگر نیز به بیان امام مجتبی(ع) بسیار شبات دارد. 

۵. خطابه‌گویی» یکی از وحوه تأثیرگذار اقناعی کلامی است که در منازعات سیاسی راهگشاست و 
تأثیربخشی این خطابه به‌گونه‌ای بود که جو حاکم را از حالت شادی و استهزا به حالت اندوه و سوگواری 
تغییر داد و در باور و معرفت مردم دمشق نسبتاً به خاندان پیامبر(ص) دگرگونی به وحود آورد تاحایی‌که لحن 
یزید به‌وضوح تغییر کرد و از حنایت کربلا برانت حست. 
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